
گروه حـــوادث/ درگیـــری در قمارخانه بر ســـر 
ســـه میلیون تومان بـــا مرگ مرد کشـــتی‌گیر 

به پایان رســـید.
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، آبان 
ســـال گذشـــته، تیم جنایی به دنبـــال گزارش 
قتل مـــرد جوانـــی در قمارخانـــه‌ای در جنوب 
پایتخـــت راهـــی محل شـــدند. آنها بـــا حضور 
در محـــل با جســـد مـــرد کشـــتی‌گیری مواجه 
شـــدند که با ضربه چاقو به قتل رســـیده بود.

در تحقیقـــات از شـــاهدان هویـــت عامل قتل 
به نام بهزاد شناســـایی شـــد و بازپرس شـــعبه 
دوم دادســـرای امـــور جنایی پایتخت دســـتور 
بازداشـــت قاتل را صادر کرد. در بررســـی‌هایی 
که کارآگاهـــان اداره دهم پلیـــس آگاهی انجام 
دادند، مشـــخص شـــد متهم از تهـــران خارج 
شـــده و زندگـــی مخفیانـــه‌ای بـــرای خـــود آغاز 

کرده اســـت.
تحقیقـــات بـــرای یافتـــن قاتـــل فـــراری ادامه 

داشـــت تـــا اینکـــه روز گذشـــته تیـــم جنایـــی 
پی‌برد متهم به تهران بازگشـــته اســـت. بدین 
ترتیـــب محل‌هـــای تردد مـــرد جـــوان زیر نظر 
گرفتـــه شـــد و او را در قمارخانه‌ای بازداشـــت 

. ند کرد
متهـــم در تحقیقـــات اولیـــه به قتـــل اعتراف 
کرد و گفت: »بـــا مقتول قمار کـــردم اما وقتی 
باخت پولی را که ســـر آن شـــرط‌ بنـــدی کرده 
بودیـــم نـــداد از آنجایـــی کـــه کشـــتی‌گیر بود 

می‌ترســـیدم بـــا او درگیر شـــوم.«
او ادامـــه داد: » روز حادثه او بـــه قمارخانه آمد 
و بعـــد از بـــازی، خوابید. من هم به ســـراغش 
رفتم و آهســـته و بـــدون آنکه او متوجه شـــود 
ســـه میلیون تومان از جیبش برداشتم. اما او 
بیدار شـــد و با هم دعوایمان شـــد و من دست 
به چاقو شـــدم و او را زدم. در این مدت فراری 
بـــودم و با ایـــن احتمال کـــه آب‌ها از آســـیاب 

افتاده به تهران بازگشـــتم.«
بـــا اعتراف مـــرد جوان بـــه جنایت به دســـتور 
بازپـــرس رضا اعلایی، او در اختیـــار کارآگاهان 
اداره دهـــم پلیس آگاهـــی پایتخت قـــرار داده 
شـــد و تحقیقات در این خصـــوص ادامه دارد.

لرستان  در  تصاویر خصوصی  کنندگان  منتشـــر  بازداشت 

قصاص برای دختری که همسایه اش را کشت
گروه حـــوادث / کامران علمدهی: دختر جوان که پیرزن همســـایه را کشـــته و 

طلاهایش را ســـرقت کـــرده بود به قصاص محکوم شـــد.
به گزارش »ایران«، اوایل ســـال 1403 مرد جوانی در تماس با اورژانس و پلیس از 
قتـــل مادرش خبر داد. پس از آن مأموران به خانه مقتول در شـــرق تهران اعزام 
شـــدند. پســـر مقتول در توضیح ماجرا گفت: »بعد از فوت پـــدرم، مادرمان تنها 
زندگـــی می‌کرد و مـــن و خواهرم هر روز به او ســـر می‌زدیـــم. روز حادثه خواهرم 
گفـــت مادر جواب تلفن را نمی‌دهد ما هم نگـــران به خانه‌اش رفتیم که متوجه 
قتل شـــدیم. فکر می‌کنـــم قاتل غریبه نبوده چـــون آثار ورود به زور دیده نشـــد 
از طرفـــی مـــادرم با لبـــاس خانه بـــود و احتمال می‌دهم کســـی که مـــادرم را به 

قتل رســـانده یک زن بوده.«
پس از آن جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونـــی منتقل شـــد. در ادامه 

تحقیقات مشـــخص شـــد که طلاهـــای مقتول نیز به ســـرقت رفته اســـت.
در بازبینی دوربین‌های مداربســـته اطراف محل جنایت تصویر زن جوانی به نام 
فریبا به دســـت آمد که از ســـاختمان محـــل زندگی مقتول با کیســـه زباله‌ای در 
دست خارج شد، اما با اینکه ســـر کوچه خودشان سطل آشغال بود کیسه را دو 
کوچـــه بالاتر داخل ســـطل زباله انداخت و بعد به خانه برگشـــت. به این ترتیب 
فریبا احضار شـــد و تحت بازجویی قرار گرفـــت وی در جریان بازجویی‌های فنی 
بـــه قتل اعتراف کـــرد و در توضیح ماجرا گفت: »من و مـــادرم مدتی قبل به این 
آپارتمان آمدیم و با زن ســـالخورده که طبقه پایین ما زندگی می‌کرد آشنا شدیم. 
چـــون او تنها بـــود اگر کاری داشـــت به مـــا می‌گفـــت. روز حادثـــه او را دیدم که 
کمردرد داشـــت. به او گفتم اگـــر می‌خواهی به خانه‌ات بیایم و ماســـاژت بدهم 
و او هم اســـتقبال کرد. بعد از ماســـاژ به من گفت فریبا رنگ خودت هم پریده و 
یک قرص ویتامین بخور وقتی خوردم احســـاس سرگیجه کردم و در یک لحظه 
احســـاس کردم او با چاقو بالای ســـرم است. ترســـیدم و به همین خاطر چاقو را 
گرفتـــم و چند ضربه به او زدم. بعد هم طلاهایش را برداشـــتم و با صحنه‌ســـازی 
تلاش کردم تا قتل را با انگیزه ســـرقت نشـــان دهم. پس از آن هم طلاها و چاقو 

را به داخل کیســـه‌ای گذاشتم و آن را به ســـطل زباله‌ کوچه بالایی انداختم.«
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.

 ‌اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه فرزندان مقتول به عنوان اولیـــای دم تقاضای قصاص کردند. 
ســـپس متهم به جایـــگاه رفت و با تکـــرار اظهاراتش در بازجویـــی گفت: »من به 
لحـــاظ روانی بیمار هســـتم.« با توجه بـــه اینکه وکیل متهم نیز ادعـــای جنون او 
را مطرح کرده بود رســـیدگی به وضعیت ســـامت روان او در کمیسیون پزشکی 
قانونی انجام شـــد. به ایـــن ترتیب با رفع نواقص در تحقیقـــات و همچنین تأیید 
ســـامت روان متهم، پرونده بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

 دومین جلسه دادگاه
در ابتدای این جلســـه نیز اولیـــای دم بر قصاص تأکید کردنـــد. پس از آن متهم 
بـــار دیگر اظهاراتـــش را تکرار کـــرد و گفـــت: »روز حادثه داروهایـــم را با 3 قرص 
بـــرای آرامش اعصـــاب خورده بودم و چشـــمانم جایی را نمی‌دیـــد، فکر کردم او 
می‌خواهد مرا بکشـــد باور کنیـــد جزئیات دیگری به خاطر نمـــی‌آورم.« او افزود: 
»حـــالا هم از اولیـــای دم می‌خواهـــم من را ببخشـــند. می‌دانم که مادرشـــان را 
خیلی دوســـت داشـــتند اما بدانند من هم او را دوست داشتم و به خاطر شرایط 
روانی‌ام ندانسته، مرتکب جنایت شـــدم.« در پایان قضات براساس مستندات 
و اعتراف صریح متهم و همچنین نظریه پزشـــکی قانونـــی، فریبا را برای قتل به 

قصاص و برای ســـرقت به حبـــس محکوم کردند.

گـــروه حـــوادث: دادســـتان عمومـــی 
و انقـــاب مرکـــز اســـتان لرســـتان از 
از  نفـــر  ســـه  بازداشـــت  و  شناســـایی 
ی  ل‌هـــا نا کا صلـــی  ا ن  گا ننـــد ا د گر
منتشـــرکننده تصاویر خصوصی مردم، 
در کمتر از ۴۸ ســـاعت پـــس از وصول 
گزارش و تشـــکیل پرونده در دادسرای 

خرم‌آبـــاد خبـــر داد. 
به گـــزارش روابط عمومی دادگســـتری 
کل لرســـتان علـــی حســـنوند اظهـــار 
کـــرد: »به محـــض وصـــول گزارش‌ها و 
تشـــکیل پرونده در دادسرای خرم‌آباد، 
پلیس فتا بـــا هماهنگی دســـتگاه قضا 
عملیـــات رصد را آغاز کـــرد و در کمتر از 
۴۸ ســـاعت، متهمان اصلی شناسایی 
و در خارج از اســـتان لرستان دستگیر 

شدند.«
وی بـــا بیان اینکـــه امنیـــت اخلاقی و 
حریـــم خصوصـــی شـــهروندان خـــط 
قرمز دســـتگاه قضایی اســـت، افزود: 
»ابعـــاد ایـــن پرونده گســـترده اســـت 

۲۰۰ شـــکایت در  و تاکنـــون بیـــش از 
ایـــن خصـــوص در دادســـرای مرکـــز 
اســـتان ثبـــت شـــده اســـت. اکنـــون 
پرونـــده در شـــعبه ویـــژه بازپرســـی 
در حـــال تکمیـــل تحقیقات اســـت و 
شناســـایی ســـایر افراد دخیل در این 
شـــبکه با جدیـــت در دســـتور کار قرار 
دارد. دســـتگاه قضـــا بـــا قاطعیـــت و 
بـــدون اغماض با عامـــان برهم زدن 
آرامـــش روانی جامعـــه برخورد خواهد 
کـــرد. برخـــورد قانونـــی تنهـــا شـــامل 
گرداننـــدگان کانال‌هـــا نیســـت، بلکه 
بـــا هر فردی کـــه به هر نحـــوی، اعم از 
در اختیار گذاشـــتن اطلاعات، تصاویر 
یا فایل‌های شـــخصی دیگـــران به این 
کانال‌ها، در هتک حرمت شهروندان 
نقش داشـــته باشـــد، برخـــورد قاطع 

قضایـــی صـــورت خواهـــد گرفت.«
حســـنوند گفـــت: »از تمامـــی افـــرادی 
کـــه تصاویر یـــا حریـــم خصوصـــی آنها 
مـــورد سوءاســـتفاده قرار گرفته اســـت 

تقاضا می‌شـــود بـــرای طرح شـــکایت و 
پیگیـــری قضایی به دادســـرای عمومی 
و انقـــاب مرکز اســـتان مراجعه کنند. 
تأکید می‌شـــود هویت تمامی شـــاکیان 
نزد دســـتگاه قضا کامـــاً محرمانه باقی 

خواهـــد ماند.«
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب مرکـــز 
لرســـتان به شـــهروندان توصیـــه‌ کرد: 
»در شـــبکه‌های اجتماعـــی نســـبت به 
انتشـــار تصاویـــر و اطلاعـــات شـــخصی 
خود هوشـــیاری لازم را داشـــته باشـــند 
و حریـــم خصوصـــی خود را بـــا احتیاط 
کامـــل مدیریت کننـــد. همچنین برای 
تعمیـــر گوشـــی تلفن همـــراه یـــا لوازم 
الکترونیکـــی حاوی حافظـــه، به مراکز 
معتبـــر و دارای مجـــوز مراجعـــه کننـــد 
و هنـــگام تحویـــل دســـتگاه بـــه مراکـــز 
دریافـــت  کتبـــی  رســـید  تعمیراتـــی، 
بـــروز هرگونـــه  تـــا در صـــورت  کننـــد 
سوءاســـتفاده، امـــکان پیگیری قضایی 

وجود داشـــته باشـــد.«
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گروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ پرســـتار خانگی که با 
ح دو زن ســـالمند باعث مرگ آنها شـــده بود،  ضرب و جر

با شـــکایت خانواده مقتولان دســـتگیر شد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اواخـــر ســـال گذشـــته خبـــر مرگ 
مشکوک زنی 75 ســـاله در یکی از بیمارســـتان‌های تهران 
به پلیس اعلام شـــد و بـــا توجه به اینکه آثـــار کبودی روی 
بدن وی دیده می‌شـــد و پزشـــکان نیز علت مرگ را کمبود 
اکسیژن و ضرب و شـــتم اعلام کردند، موضوع به بازپرس 

کشـــیک قتل پایتخت گزارش شـــد. 
خانـــواده زن ســـالخورده در تحقیقات گفتنـــد: از آنجایی 
که مادرمان بـــرای انجام کارهای روزانـــه‌اش نیاز به کمک 
داشـــت، دو مـــاه قبـــل پرســـتاری را از یک دفتـــر خدماتی 

برایش اســـتخدام کردیم. 
روز حادثه وقتی به دیدن مادرمان رفتیم، متوجه شـــدیم 
به ســـختی نفس می‌کشـــد و حالش خوب نیست، سمیرا 
)پرســـتار مادر( گفت مادرمان از روی مبل به زمین افتاده 

است و حالش خوب نیست.
در ادامـــه معاینـــات اولیـــه متخصصـــان پزشـــکی قانونی، 
نشـــان داد پیـــرزن تا ســـر حـــد مرگ مـــورد شـــکنجه قرار 
گرفته اســـت، بنابراین تیم جنایی به ســـراغ دوربین‌های 
مداربســـته خانه وی رفتند و مشـــخص شد پرستار خانگی 
هـــر روز پیـــرزن را کتک مـــی‌زده و با وی بدرفتاری داشـــته 
اســـت.  با به دســـت آمدن این ســـرنخ، بازداشـــت پرستار 
خشـــن به دســـتور بازپرس جنایـــی صادر شـــد، اما وقتی 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به بررســـی ســـوابق این 
زن پرداختند، مشـــخص شد در سال 1400 خانواده یک زن 
ســـالخورده دیگر نیز از این زن 55 ســـاله شـــکایت کرده و 
مدعی بودند وی باعث مرگ مادرشـــان شـــده اســـت. اما 
پرونـــده در آن زمـــان بـــا توجه به فـــراری بـــودن متهم به 

نتیجه نرســـیده بود.
در  متهـــم  و  یافـــت  ادامـــه  تحقیقـــات  ترتیـــب  بدیـــن 

. شـــد ســـتگیر  د هـــش  مخفیگا

حوصله پیرزن‌ها را نداشتم
ســـمیرا 55 ســـاله، متهم ردیف اول پرونده قتل دو پیرزن 

زیر شـــکنجه است.
چرا آنها را کتک می‌زدی؟

من اعصاب درســـت و حســـابی ندارم. وقتی می‌خواستم 
به آنهـــا دارو بدهم و مقاومت می‌کردند، مجبور می‌شـــدم 

آنها را کتک بزنم تا داروهایشـــان را بخورند.

ولی در مورد قتل آخری، تو گردن پیرزن را به حدی فشار 
داده‌ای که دچار خفگی شده است، چرا این کار را کردی؟

بـــه خاطر مســـائل و مشـــکلات زندگـــی‌ام ناراحـــت بودم و 
حرصـــم را روی او خالی کـــردم. فکر نمی‌کردم فشـــار دادن 
گردنش باعث بد شـــدن حالش شود و او به کام مرگ برود.

چه موقع فهمیدی کشته شده‌اند؟
وقتی پیـــرزن اولی فوت کـــرد، خانواده‌اش بـــا من تماس 
گرفتنـــد و اطـــاع دادند کـــه او فوت کرده اســـت، من هم 
ترســـیدم و گوشـــی تلفن همراهم را خاموش کردم و برای 
مدتی کار پرســـتاری را کنار گذاشـــتم. اما با گذشت زمان، 
وقتی دیدم کســـی به ســـراغم نیامد با خـــودم گفتم حتماً 
پرونده بســـته شـــده اســـت و دوباره به ســـراغ پرســـتاری 
رفتـــم. در مورد دوم هم بـــه خانواده پیـــرزن گفتم از مبل 
افتاده اســـت و وقتی او را به بیمارســـتان بردند، فرار کردم 

و با تعویض ســـیم‌کارتم، مخفی شـــدم.
شغل دیگری هم داشتی؟

در خانه‌هـــای مـــردم کارگری می‌کردم. 15 ســـال پرســـتار 
بـــودم و قبلـــش نیـــز در کارخانه‌هـــا بســـته‌بندی انجـــام 
مـــی‌دادم و بعـــد هـــم دستفروشـــی. یکـــی از دوســـتانم 
پیشـــنهاد داد پرســـتاری کنـــم. می‌گفت درآمـــدش بهتر و 
دردســـرش هم کمتر است، من هم مشـــغول به کار شدم.

فرزند هم داری؟
فرزنـــدم که به دنیا آمد، شـــوهرم بـــا زور او را از من گرفت 

و دیگر خبـــری از او ندارم.

 قتل 2 زن سالخورده 
به دست پرستار خانگی عصبانی 

‏1 - لال‌بازی - ماده اولیه شکلات
2 - غذای تزریقی - واحد بزرگ برای مصرف الکتریسیته - موزه »پاریس«

3 - جنبش - سخن زشت - نشانه محبت
4 - دشت - ساز شکوه‌گر - آرامبخش

5 - اشاره بعید - بی‌آن نتوان زیست - ظرف سرخ‌کردنی‌ها - فلز سرخ
6 - عدد بلبل! - هوای گرم و مرطوب - بی‌رنگ و جلا

7 - دختر ژوپیتر - کلام سابق را با دلیل و ابرام ثابت کردن - آواز بلند
8 - باقی و تتمه - پسوند آلودگی - تنبلی، سستی

9 - یکی از وسایل آشپزی - خرابه و رها شده - جانب
10 - نام زبان فارسی نو - غذای روزه‌دار - به‌معنی سرپرست اصطبل

11 - نت مخمور - ظرف آزمایشگاهی مخروطی‌شکل - کافه - مروارید
12 - شـــهر سرســـبز آذربایجان غربی - مخفف هشـــت - سردســـته 

خونخوار قـــوم مغول
13 - بیش از حد لزوم - این شـــهر مرکز مهم تولید قالی در اســـتان 

کرمان است - پول »چین«
14 - پشتگرمی - جهانگرد - سلسله کریم‌خان

15 - طناب - یاری دهنده

‏1 - شرکت خودروساز بریتانیایی - از عناصر معماری بومی سواحل 
خلیج فارس

2 - یقـــه معروف - یکـــی از ارائه‌دهنـــدگان خدمات وب‌نوشـــت به 
فارســـی - قدرت

3 - دفتر حساب - عنوان امپراطوران روسیه - عددی ترتیبی
4 - مددکار - عضو محبت - خانه بزرگ

5 - حرف پیروزی - غذای برگی! - رود شمال ایران - انباشته
6 - شهر مهم »بنگلادش« - نمونه ساخته شده - بی‌رنگ و جلا

7 - بخشش - قلندر - طبق قانون
8 - قایق اسکیموها - مچ دست - در مرتبه دوم

9 - فرشته خوبی‌ها - نام دخترانه - محصول
10 - تحت - آشپز و طبخ کننده - پذیرش سخن کسی

11 - شادمان شدن - حضور داشتن - گیاهی دارویی - شمای انگلیسی
12 - گل هفت‌سین - سست و ضعیف - از قبایل وحشی

13 - دروازه - فناوری اطلاعات - اثری از »اوگوبتی«
14 - سرزمین - پرنده ماهیخوار - فیلم آرش معیریان

15 - گوناگونی - اثر تاریخی بندرعباس

1 - سبز کم‌رنگ - ظالم
2 - جمع رکن - پادشاه فرانسوی - غول یخی

3 - سخن‌چین - اهل کشوری اروپایی - فرومایه
4 - ساززن - دست به کاری زدن

5 - منطقه‌ای در »انگلیس« - ظاهر بنا - خنکی و برودت
6 - الا - چراگاه ایل - برزن - ماهی کنسروی

7 - یاقوت - کارآموز پزشکی - چهره
8 - لوله بسیار نازک - هافبک پرسپولیس - ساز سیمی

9 - کالای دربسته - نوعی پارچه - دلشوره
10 - همراه »شلوار« - بزرگوار - میانه بدن - محکم و استوار

11 - خویشاوندی مستقیم - واژه فقدان - ضمیر دوم
12 - پارچه نخی که بیشـــتر برای چادر مشـــکی بـــه‌کار می‌رفت 

- قدیمی، کهن
13 - هنـــگام - دســـتگاهی در موســـیقی - جانوری کـــه در قطب 

می‌شـــود یافت  هم 
14 - درنده زیبا - شاه‌ماهی - الهه شکار رومیان

15 - درماندگی در تجارت - بانشاط

1 - کشف »ماری کوری« - عید مسیحیان
2 - کاخی زیبا نزدیک »پاریس« - روستای »آدمک ‌های سنگی« - دورویی

3 - بنیان‌گذار پروتستانتیسم - کدخدای امروزی - بی‌خبر از پیاده
4 - دهی در »علی‌آباد کَتول« - سبکی از موسیقی جنوب

5 - چاشنی غذایی - رشته - درختی در بهشت
6 - واحـــد اختلاف ســـطح الکتریکـــی - قوم ایرانـــی - تبدیل کننده - 

تحسین کلمه 
7 - عددی دورقمی - نگهبان تاکستان - دشمن زائو!

8 - اندیشه - شهر »آلمان« - پست‌فطرت
9 - پیچش مو - پدر سمفونی - اتاق یا سالنی برای تعویض لباس

10 - حرف روسی - یاغی - نیاکان - امر به یافتن
11 - شـــهر »افغانستان« - یکی از عناصر شـــیمیایی در جدول تناوبی 

- جنس پرُ زور!
12 - کوتاه‌گویی - مسابقاتی بین‌المللی در زمینه دانش روباتیک

13 - مسرت - میخ - شاخه نازک درخت
14 - رفیق مشهدی - فلات آسیایی - گلی خوشبو

15 - شاعر »دریاچه« - بنایی مربوط به دوره ایلخانی در دامغان
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